
 1/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  به نام خدا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 گذارم سر مترسك هم كلاه مي/  2

  
  
  
  

    



 3/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گذارم سر مترسك هم كلاه مي
  

  جواد غلامرضايي
    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گذارم ك هم كلاه مي
 جواد غلامرضايي

 پارسا :ليتوگرافي
 مهر توس: چاپخانه
 91بهاراول، چاپ 
 جلد 1000  :شمارگان
 تومان 1000:  قيمت

-308-116-600-978 
 انتشارات شاملو
 

164پلاك  - 8و  6 جنت
09151115608: همراه  -

shamlo.pub@gma
 

 م

سر مترسك

ش

-1:شابك

بين -خيابان جنت  -مشهد 
2210857: تلفن   

ail.com 

  

  .لامرضايي

گذارم رسك هم كلاه مي

 -1357جواد،
جواد غلا/ گذارم  هم كلاه مي

1390.  

600-978  

  .14قرن  -
  8152PIR/ل21

سر متر/  4

 

غلامرضايي، ج
ها سر مترسك

شاملو، : مشهد
  .ص64

1-308-116-
  .فيپا

- -شعر فارسي
73س4  1390

  8فا62/1
2595201  



 5/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  آسمان
  كند ات توقف مي در پيشاني
  تو جنگلي

  درخت چند بي هر
  هر چند
  !مثل من

  
  
  

    



 

 م

  

گذارم رسك هم كلاه مي

  شاعر نيستي: يند
  پرندگان

  آيند لوي تو مي
  !ي آب تني
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گوي مي

فقط پر
لب گل

براي-
  
  
  
  



 7/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  برفي  طفلي آدم
  خواست آدم بشود  دلش مي
  آب شد 
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  آهسته
  اينجا پيشاني بندي خوابيده

  از شهيد 
  
  
  

    



 9/ رم 

 

گذار ترسك هم كلاه مي متسر 

  گور شاعر
  روشن است

  ي
  …ش

  

بالاي گ
شمعي ر
و جهاني

خاموش-
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  تنها باران
  گذرد از سنگ مي
  و چشمانت

  
  
  

   



 11/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  شكمش
  پشتش بستهرا به 
  خواهد از دكل برود بالا  مي

  پشت پير لاك
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  به پدرم وصيت كردم 
  بالاي گور من

  كمان بكارد رنگين
  خواهم آسمان هم مي

  از ابروان من برود بالا
  

   



 13/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  اي در من  پرنده
  نگرد به آسمان مي

  و تابوتي 
  …به ساعت

  
    



 

 ارم

  

گذا مترسك هم كلاه مي

  ام  ي
   بود
   قطار

سر م/  14

  
  
  
  
  

كودكي
واگني
كه از
 بريد

  
  
  



 15/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  در گوش چاه
  را گفتم آهسته نام تو
  آب :آتش گرفت
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  !!!هيس
  گيرد دارد آفتاب مي
  سمندر كوچك
  با زبان بلندش

  
  

   



 17/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  زار درختي نيست در شوره
  الاّ من و گون

  ايم كه به بازيچه مانده
  
  
  
  

    



 ارم

  

گذا مترسك هم كلاه مي

  ي بسته
  هاي بسته 

  ...ي

سر م/  18

  
  
  
  
  

درهاي
پنجره

آزادي-
  
  
 



 19/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  اند ها آسوده حلزون
  كه گور و 
  خانه دارند
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  رود اي از درخت بالا مي گربه
  گوزني به دندان دارد

  زند باران مي
  شويم و پاك مي

  از 
  درخت

  
   



 21/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  ها را شكسته است  چهپشت مور
  برگي كه بر آن 

  آرزوهايم بود 
  

   



 ارم

  

گذا مترسك هم كلاه مي

  ه است
  ون نام

  يك كلاغ

سر م/  22

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

او زنده
حتا بد
مانند ي

  
  
 



 23/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  زيباتر از قشنگ
  بالاتر از بلند

  تر از ستاره موزون
  ماه است
  ...ماه من
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  ريزد ئي از آسمان فرو مي گوشه
  پلنگي ماه را به دندان گرفته

  و مردي 
  رود از بازوهايش بالا مي

  زير 
  بلوط
  پير
  

   



 25/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

 اند  ها روي سرت نشسته پروانه
 اي  پندارم مرده مي

 زني لبخند مي
 هاي گيلاس  شكوفه و

  به اتاقت 
 ... ريزند مي
  
  

   



  شود ل كه مي
،  

  ذارد

 ارم

دلتنگ جنگل
تبر زينش را،
گذ در آب مي

  

گذا مترسك هم كلاه مي سر م/  26

  
  
  
  
  

  
  
 



 27/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  ام را  پيشاني
  گندم بكارم / زنم شخم مي

  ...رويي تو مي
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  كوه :ديروز كه به درخت گفت
  ترسيدم به سرش زده باشد

  شما :به دريا كه گفت
  دستش دادهترديد نكردم كار 

  رد پاهايش را كه بر برف ديدم
  دويدم  -دويدم

  دانستم گرچه مي
  رود امشب درختي از آسمان بالا مي

  
  

    



 29/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  شكمش را به پشتش بسته  
  خواهد از دكل برود بالا  مي

  لاكپشت پير 
  
  

   



 

 ارم

  پ ميكند

   است

  

گذا مترسك هم كلاه مي

  ني كه
عصاب من شعر تايپ

  ن
اوند تمامي افراهايي

   خيابان شما
   برق شدند
  آشپزخانه

  لي

سر م/  30

  
  
  
  
  

اين زن
روي ا
اتفاقن
خويشا
كه در
ستون
آ يا در

صند-
  
  



 31/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  تا عبرت زمانه خود باشم  
  كفن  گور بي بي

  گرديدم عاشقت 
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  از پلكان ماه
  اي بالا رفته
  ها  پروانه

  رقصند يي مي اطراف حجله
  و آسمان سرخ 
  ريزد حنا و بابونه مي

  
  
  
  
  

  اش  تنها پيشاني
  از دهلاويه برگشت

  ات تا پلاك خانه
  سياه نباشد

  
    



 33/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  شايد همين امروز عصر 
  گذرد  در قطاري كه از فقراتم مي

  يي خالي  كوپه
  چشمانت را

  هايي بدوزد  به تمساح 
  كه اشتهاي تو را

  كند يدن بسيار مي2به 
  
  
  

    



 

 ارم

  

گذا مترسك هم كلاه مي

  گريزم  عقب مي
  واهم بروم

  گردم

سر م/  34

  
  
  
  
  
  

عقب
خو مي

گ بازمي
  
  
  
  



 35/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  تا پيرم را در نياورد تنهايي 
  سر مترسك هم 

  گذارم  كلاه مي
  
  
  
  
  

  فقط سپور پير 
  دهد  آفتاب دست مي با
  خوابد  با ماه مي و
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  كرد هرگز گمان نمي
  اش  پوتين پاره

  بالي از ملايك است 
  
  
  
  
  

  پيش از ويراني دنيا 
  هايت را ببند  دكمه

  سونامي 
  ايد  به بوي تو مي

  
    



 37/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  آسمان مردمانم را مي بارد
  اند ها نيستند كه بر زبانم ايستاده فقط گنجشك

  .زنبورهاي روي لبان تو نيز شاعرند
  رود كسي كه با قلاب به صيد دريا مي

  قورباغه خوبي نيست
  اما تو

  ئي غورباقه
  كه جدي جدي دريا را در خودت داري

  كني كه بريزد دريا و باز مي
  هاي شاعرانه من را دريافت
  بر زمين

  
    



 

 ارم

  شم

  

گذا مترسك هم كلاه مي

ه رها باش ه براي آنك
  س
  برم مي

سر م/  38

  
  
  
  
  

همواره
به قفس
التجا م

  
  



 39/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  حتاراضي بودم 
  زير سقف برگي 
  با تو باشم تنها

  
  
  
  
  

  بيند ها را نمي ديگر پله
  اش لاكپشتي كه بر پيشاني

  شبنمي نشسته است
  در 

  صلات ظهر
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  نيوتن پسر خاله بوديم  با

  او جاذبه را كشف كرد 
  من 
  را  تو
  
  
  
  
  
  اش را كشيد  زه

  جاي پرنده خورشيد
  طپيد  بر خاك مي

  
  

    



 41/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  زمستاني سرد
  ات در آئينه

  نان خواهم پخت
  
  
  
  
  

  داشت  اصلن كسي چتر بر نمي
  اگر چشمهايت را

  بخشيدي به دريا نمي
  

    



 

 ارم

  كند خس مي س
 

  

گذا مترسك هم كلاه مي

ي در بستر افتاده خس
ي چشم به افق دارد

  هاي گرسنه ه
  مان

سر م/  42

  
  
  
  
  
  
  

سنگي
دختري
و گربه
در آسم

  
  
  



 43/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  سپارم  چشمانم را به ناشر مي
  چيند  مميزي مي

  گريزد  باران از دفترم مي
 برد به گندمزار  پناه مي

  صياد   افتد دنبالش مي
  نشيند كه برش دارد  چمباتمه مي

  يي پروانه
  دهد  هل مي

  افتد  مي
  در چاه 
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  يمان را روزي كه آروزها
  بر چنار مجاور حك كردم 

  خنديدي خل شدم 
  حالا كه نيستي

  ام   بازگشته و
  ام ناخدا  هل شده

  آرزوهايمان را
  به آب انداخته باشد 

  
  

   



 45/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  برگرداند
  ي تريلي  راننده

  ...اشعار خواجه را
  
  
  
  

  اي  عزم آسمان اگر نموده
  كند از گلوي من عبور مي

  اش جاده
  

    



 

  تم
  ن هم
  رد

 ارم

  
  
  

  من كيستم
وقتي خودم نيست
زنجيري تو بودن
حال و هوايي دار

  

گذا مترسك هم كلاه مي سر م/  46

  
  

  
  



 47/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  
  
  

  در كربلاي پنج كه از پاهايش جا ماند
  ايستد ديگر نمي :گفتم

  جهان كه تكيه بر عصايش داد
  دريافتم

  شود دريا مجاب نبودن نمي
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  يوس نشوام

  قورباقه قشنگ
  افتد آخر در تورت مي
  همين روزها

  !ماه-
  

    



 49/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  ماند گاه در نخ فريادم مي
  ريسد گاه اندوهم را مي

  انكبوت
  
  
  
  
  

  ام ماري زخمي
  شوند كه سبز مي

  ها پونه-
  
  
  

    



 

 ارم

  

گذا مترسك هم كلاه مي

   برفي
   آدمي

   ها كلاغكي
  نلي سرخ را
  كشيد  خاك مي

سر م/  50

  
  
  
  
  

نه
نه
تنه
شن
بر

  
  
  
  
  
  



 51/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  ماهي
  رود زير سوال مي

  با ورود
  جوجه قورباقه

  به استخر
  
  
  
  
  

  چه آمده سر ستاره كه
  ها كلاغ

  ها آمدند روي شاخه
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  روي كدورت آهن
  !آب :نوشت

  سنگ شد
  
  
  
  
  

  چرخد عالم دور مدار پول مي
  ام ستاره و من چه بي

  كه جيب ندارم
  

    



 53/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  گيرم ام را، بالا مي فنجان خالي
  ام نوك زند مگر به طعمه

  ئي ستاره-
  
  
  
  
  

  ها بتاراند تا گرگ
  نام سگش را 

  گذارد  پلنگ مي
  
  

    



 

 ارم

  

گذا مترسك هم كلاه مي

   كوچك
  ي ماهي را

   كشيده است

سر م/  54

  
  
  
  
  

تنگي
درياي
به بند

  
  
  



 55/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  قبل از آنكه شاعر باشم
  نوشتم شعر مي
  و حال

  خفه خون-
  
  
  
  
  

  ميرد هوايي تو كه باشد نمي
  حتا ماهي 
  دور از اب 
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  نه از سنگ 
  نه از مرگ

  نه از پلنگ باران
  ترسم عاشقت نبوده باشم مي

  ...بعد اينهمه سال
  
  
  
  
  

  معلم كه وارد شد
  پروانه بودند

  تر از گل را  و نازك
  فهميدند نمي

  
    



 57/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  زنيم  درها را قفل مي
  بنديم   ها را مي پنجره

  خندد  عشق مي
  از منفذي و

  كند  مان رسوخ مي به قلب
  
  
  
  
  

  پوشم در زمهرير مي
  بر قامت لبانم

  هايت را ي سرخ گونه موسيقي
  

    



 ارم

  كند

  

گذا مترسك هم كلاه مي

كن ت دنيا را تسخير مي
   كه

  ذم نشسته است 

سر م/  58

  
  
  
  
  

عاقبت
پلنگي
بركاغذ

  
  
 



 59/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  

  تر ز شكستم شكسته
  بيا قبولم كن

  و طوق موهبتت را 
  ...به گردنم آويز

  
  
  
  
  

          
  از خط چشمهاي تو فهميدم 

  سوادي  بي
  فاجعه است 
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  دستهاي پيله بسته   با

  روز كارگر را 
  گيرد  جشن مي

  ...دوزك پير كفش
  
  
  
  
  

  ديگر به ماه نگاه نخواهم كرد
  را چرا كه جاي تو

  غصب كرده است 
  
  
  

    



 61/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  كارد را خواهد بريد 
  ام  استخوان در گلو نشسته

  
  
  
  
  

  وقتي كه شهر سوخت
  رويين تن تو بودم و 

  گل گشت آتشم  
  
  

    



 

 ارم

  

گذا مترسك هم كلاه مي

   پرندهاست
  بال كسته

  جي از قفس

سر م/  62

  
  
  
  
  

پرنده
حتا شك
در كنج

  
  
  
  
  



 63/ گذارم  مترسك هم كلاه ميسر 

  
  
  

  افتم  همين كه از نگاه تو مي
  باد
  برد مي
  
  
  
  
  

  سوداي آسمانم بود 
  اينك اما 

  در دهان عقاب 
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  آفتاب امسال 
  بيابان را چريد 

  ...چوپان بينوا
  
  
  
  
  

  اش را  جنازه
  كند  خودش تشييع مي

  ...شاعر جوان
  
  


